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اخبارخبر

صف نیم میلیون نفری »وام ازدواج«
زمان انتظار دریافت وام به بیش از 

یکسال رسید

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان از 
وجود صف انتظار بیش از نیم میلیون نفری برای 
دریافت وام ازدواج خبر داد و گفت: تأخیر در 
پرداخت وام ازدواج فقط یک موضوع اقتصادی 
نیست، بلکه تبعات اجتماعی گسترده‌ای دارد که 
می‌تواند آغاز زندگی مشترک را به تأخیر بیندازد، 
هزینه‌های خانوار را افزایش دهد و در نهایت 
اعتماد عمومی به سیاست‌های حمایتی دولت را 

تضعیف کند.
علیرضا رحیمی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره 
وضعیت پرداخت وام ازدواج به جوانان، اظهار 
کرد: در حال حاضر تعداد افراد حاضر در صف 
بیشتر از میزانی است که بانک‌ها در یک سال 
برای  انتظار  میزان  مسئله  این  می‌دهند.  وام 
دریافت وام ازدواج را به طور میانگین به بیشتر 
توجه  باید  است.  داده  افزایش  سال  یک  از 
داشت که تأخیر در پرداخت وام ازدواج فقط یک 
موضوع اقتصادی نیست، بلکه تبعات اجتماعی 

گسترده‌ای دارد.
حتی  و  ماه‌ها  که  جوانانی  داد:  ادامه  وی 
بیش از یک سال در انتظار دریافت تسهیلات 
می‌مانند، عملاً از مزایای حمایتی قانون‌گذار در 
وضعیت  این  می‌شوند.  محروم  مناسب  زمان 
می‌تواند آغاز زندگی مشترک را به تأخیر بیندازد، 
هزینه‌های خانوار را افزایش دهد و در نهایت 
اعتماد عمومی به سیاست‌های حمایتی دولت را 

تضعیف کند.
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در 
همین راستا، یکی از مشکلات دیرینه جوانان در 
تعامل با شبکه بانکی، سخت‌گیری در ضمانت 
و طولانی بودن روند بررسی پرونده‌ها و کمبود 
عامل  بانک‌های  اختیار  در  نیاز  مورد  اعتبارات 
اعلام کرد و ادامه داد: طبق آمار تا کنون ۵۴۹ 
انتظار  از متقاضیان در صف  هزار و ۹۷۱ نفر 

هستند و موفق به دریافت وام ازدواج نشده‌اند.
به گفته معاون امور جوانان وزارت ورزش و 
جوانان، طی سال ۱۴۰۴ بیش از ۲۰۸ هزار و ۶۸۸ 
میلیارد تومان و نزدیک به ۲۰۹ همت تسهیلات 
ازدواج به ۶۲۱ هزار و ۶۲۵ متقاضی در سراسر 
کشور پرداخت شده‌ و در پایان سال حدود ۵۴۱ 
هزار نفر نیز در صف انتظار بودند. این میزان 
تنها معادل ۲ درصد از کل تسهیلات شبکه بانکی 

است.
گفت‌وگو  این  از  دیگری  بخش  در  رحیمی 
توضیح داد: برخی گزارشات نهادهای نظارتی به 
این نکته اذعان دارند که بانک‌های عامل علی 
الخصوص در استان‌هایی که درصد تحقق پایینی 
دارند، همین منابع موجود را نیز به درستی برای 
و  نداده  تخصیص  ازدواج جوانان  وام  پرداخت 
حتی برای اعطای وام قرض الحسنه در مواردی 
غیر از آنچه قانون پیش‌بینی کرده، تخصیص 
می‌دهند. به عنوان مثال آمارهای رسمی از میزان 
تسهیلات پرداختی بانک‌ها به اشخاص مرتبط 
نشان می‌دهد تا پایان شهریورماه ۲۲ بانک جمعاً 
رقمی حدود ۲۶۶ هزار میلیارد تومان به خودی‌ها 
)کارمندان و شرکتهای زیرمجموعه( وام داده‌اند 
و در این میان علاوه بر بانک آینده، بانک‌های 
شهر، گردشگری، ایران‌زمین و ملت نیز به چشم 

می‌خورند.
وی با بیان اینکه ۶ بانک شامل بانک ملت، 
ملی ایران، صادرات، تجارت، سپه و رفاه کارگران 
به تنهایی حدود سه‌چهارم این بار را بر دوش 
کشیده‌اند، گفت: داده‌های رسمی بانک مرکزی 
پرداخت‌کننده  بزرگ  بانک‌های  می‌دهد  نشان 
متقاضیان  توجه  قابل  انباشت  با  ازدواج،  وام 
در صف انتظار مواجه‌اند؛ وضعیتی که نه‌تنها 
منابع  توان  بلکه  کرده  کند  را  پرداخت  روند 
قرض‌الحسنه این بانک‌ها را برای سایر طرح‌های 

حمایتی نیز محدود ساخته است.
جوانان  و  ورزش  وزارت  جوانان  امور  معاون 
افزود: بانک‌های ملی، ملت و صادرات از نظر 
فرزندآوری  و  ازدواج  وام  صف  در  افراد  تعداد 
و  رسالت  سپه،  رفاه،  بانک  هستند.  رکورددار 
پست بانک نیز با صف‌های سنگین و عملکرد 
روی  زیادی  فشار  وام،  پرداخت  در  ضعیف 
متقاضیان وارد کرده‌اند. این موضوع باعث شده 
بسیاری از خانواده‌ها ماه‌ها در انتظار دریافت 

تسهیلات بمانند.

دغدغه آموزش و پرورش برای 
آغاز سال تحصیلی آینده

معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزارت آموزش و 
پرورش گفت: دغدغه اصلی آموزش و پرورش در 
شرایط کنونی، آغاز سال تحصیلی آینده و اجرای 

موفق پروژه مهر است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی 
به  اشاره  با  جعفری،  محمد  پرورش،  و  آموزش 
شرایط خاص کشور و ضرورت آمادگی کامل برای 
باید  داشت:  اظهار  جدید،  تحصیلی  سال  آغاز 
شورای  اعضای  و  مناطق  شهرستان‌ها،  رؤسای 
معاونین به صورت جدی پای کار پروژه مهر باشند 
و موضوعات مهم این حوزه را به صورت مستمر 

رصد کنند.
وی با اشاره به شرایط خاص کشور و تصمیم‌گیری 
درباره نحوه برگزاری امتحانات دانش‌آموزان، ادامه 
داد: در برخی استان‌ها اختیار تصمیم‌گیری درباره 
شده  واگذار  تأمین  شورای  به  امتحانات  برگزاری 
است. معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزارت آموزش 
و پرورش گفت: دغدغه اصلی آموزش و پرورش 
اکنون آغاز سال تحصیلی آینده و اجرای موفق پروژه 
مهر است و همه مسئولان وزارت آموزش و پرورش 

نسبت به این موضوع حساسیت ویژه دارند.
وی با تأکید بر اهمیت رصد مستمر موضوعات 
پروژه مهر، افزود: سال گذشته نیز در همین ایام 
جلسات متعددی در زمینه پروژه مهر برگزار می‌شد 
و امسال با توجه به شرایط موجود، ضرورت پیگیری 
احساس  گذشته  از  بیش  دقیق‌تر  برنامه‌ریزی  و 
استفاده  کرد:  خاطرنشان  جعفری  می‌شود. 
حداکثری از ظرفیت‌های موجود در شهرستان‌ها و 
مناطق، برنامه‌ریزی منسجم و همکاری همه‌جانبه 
از مشکلات  مدیران و مسئولان می‌تواند بخشی 

حوزه نیروی انسانی را مدیریت کند.

تنفس ۲۹ روز هوای مطلوب در 
تهران طی اردیبهشت

بر اساس داده‌های شرکت کنترل کیفیت هوای 
تهران، تهرانی‌ها طی دومین ماه سال ۱۴۰۵، یک 
روز هوای پاک و ۲۸ روز هوای قابل قبول تنفس 

کردند.
شرکت  اطلاعات  اساس  بر  ایسنا،  گزارش  به 
کنترل کیفیت هوای تهران، پایتخت نشینان طی 
پاک،  هوای  روز  یک  جاری  ماه سال  اردیبهشت 
۲۸ روز هوای قابل قبول و ۲ روز هوای ناسالم برای 
گروه‌های حساس را تنفس کردند. ۴ اردیبهشت 
هوای تهران با قرارگیری روی شاخص ۵۰ بهترین 
و  ۳۰ اردیبهشت،‌ کیفیت هوا با ثبت   ۱۲۴ بدترین 
وضعیت را طی این ماه داشت. آلاینده شاخص هوا 
طی این ماه ذرات معلق کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون 
بود. داده‌های شرکت کنترل کیفیت هوای تهران 
نشان می‌دهد که تهرانی‌ها در اردیبهشت ماه سال 
گذشته ۲۳ روز هوای قابل قبول و هشت روز هوای 
کردند.  تنفس  را  گروه‌های حساس  برای  ناسالم 
در این بازه زمانی آلوده‌ترین روز ۳۰ اریبهشت با 
با  اردیبهشت  اول  روز  سالم‌ترین  و  شاخص ۱۲۱ 
روزهای  شاخص  آلاینده  شد.  ثبت   ۶۶ شاخص 

آلوده، ذرات معلق کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون بود.
روزهای  همه  در   ۱۴۰۳ سال  پایتخت‌نشینان   
اردیبهشت‌ماه هوای »قابل قبول« تنفس کردند. 
با توجه به مطلوب بودن هوای پایتخت در تمام 
روزهای اردیبهشت، آلاینده شاخصی برای این ماه 
ثبت نشده است. هوای تهران در دومین ماه بهار 
و ۲ روز  قبول  قابل  پاک، ۲۷ روز  ۱۴۰۲  دو روز 
ناسالم برای گروه‌های حساس بود. آلاینده شاخص 
هوا طی این مدت یک روز ازن، یک روز ذرات معلق 
کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون و یک روز ذرات معلق 
کوچک‌تر از  ۱۰ میکرون بود. کمینه شاخص ثبت 
شده برای آلاینده ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون 
و  اردیبهشت(  و ۱۵   ۱۴( عدد ۴۸  سال ۱۴۰۲  در 
نشان  را  اردیبهشت(   ۲۳(  ۱۱۲ عدد  آن  بیشینه 
اردیبهشت  طی  تهران  هوای  کیفیت  می‌دهد.  
سال ۱۴۰۱، ۲۱ روز در وضعیت قابل قبول، هشت 
روز در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس و دو 
در  داشت.  قرار  گروه‌ها  تمامی  برای  ناسالم  روز 
آلابنده شاحص ذرات معلق کوچک‌تر  این مدت 
از ۱۰ میکرون بود. آلوده‌ترین روز طی این ماه ۲۷ 
اردیبهشت ماه با شاخص ۱۶۳ و مطلوب‌ترین دما 

در روز ۲۴ اردیبهشت با شاخص ۶۶ ثبت شد.
در اردیبهشت سال ۱۴۰۰ کیفیت هوای تهران در 

تمامی ۳۱ روز قابل قبول بود.
از اعداد و رنگ‌های شاخص کیفیت هوا چه 

می‌دانید؟
شاخص کیفیت هوا )AQI( به شش دسته اصلی 
تقسیم‌بندی می‌شود. بر اساس این تقسیم‌بندی از 
عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل 
برای  ناسالم  هوا   ۱۵۰ تا   ۱۰۱ از  متوسط،  یا  قبول 
گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای 
همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از 

۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.
گفتنی است در هوای پاک که با رنگ سبز نشان 
داده می‌شود، شرایط کیفیت هوا مناسب است و 
خطری برای سلامت انسان ندارد. در هوای سالم 
که به رنگ زرد شناخته می‌شود، کیفیت هوا قابل 
قبول و غلظت آلاینده‌ها کمتر از حدی است که بر 
سلامت انسان تاثیر منفی داشته باشد اما در هوای 
ناسالم برای گروه‌های حساس که به رنگ نارنجی 
نشانه‌گذاری می‌شود، مقدار AQI بین ۱۰۱ تا ۱۵۰ 
قرار می‌گیرد که در نتیجه آن گروه‌های حساس 

اثرپذیری بیشتری از آلودگی هوا خواهند داشت.
به رنگ قرمز است، کلیه  ناسالم که  در هوای 
افراد جامعه در معرض مخاطرات ناشی از آلودگی 
هوا قرار می‌گیرند و حتی ممکن است گروه‌های 
افزون  شوند.  شدیدتری  عوارض  دچار  حساس 
بر این در هوای بسیار ناسالم که به رنگ بنفش 
نشان داده می‌شود و عدد AQI بین ۲۰۱ تا ۳۰۰ قرار 
می‌گیرد، احتمال بروز عوارض جدی برای سلامت 

افراد جامعه افزایش می‌یابد.

در  ایرانی  خانوار  اقتصاد  رکنا،   گزارش  به 
خردادماه ۱۴۰۵، پس از پشت سر گذاشتن سالی 
و  تورم  متوالی  چرخه‌های  در  درگیر  و  پرالتهاب 
جنگ، با وضعیتی مواجه است که می‌توان آن را 

»رکود تورمی شکننده« نامید.
آمارهای رسمی مرکز آمار ایران، گویای این  است 
که  قیمت اقلام حیاتی سبد معیشتی خانوار شامل 
دوازده‌ماهه  زمانی  بازه  در  گوشت  و  برنج  روغن، 
کرده  تجربه  را  درصد   ۳۰۰ از  بیش  رشدی  اخیر، 
است. این جهش قیمتی، نه تنها شکاف طبقاتی 
را عمیق‌تر کرده، بلکه هسته مرکزی جامعه یعنی 
طبقه متوسط را در معرض ریزش جدی تر از قبل  
قرار داده است. نرخ تورم انباشته که از سال ۱۴۰۴ 
جدیدی  به سقف  اکنون  شد،  آغاز  تند  شیبی  با 
رسیده که قدرت خرید مردم را به حداقل رسانده 

است.
بخش بزرگی از این بحران، ریشه در تنش‌های 
ژئوپلیتیک و دو جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه در سال 
۱۴۰۴ دارد. جنگ ۴۰ روزه‌ای که از نهم اسفندماه 
۱۴۰۴ آغاز شد و تا نوزدهم فروردین‌ماه ۱۴۰۵ ادامه 
و  تولید  نیمه‌جان  پیکر  به  را  نهایی  یافت، ضربه 
خدمات وارد کرد. در حال حاضر، دو ماه پس از 
آتش‌بس، بنگاه‌های اقتصادی در وضعیت »کما« 
قرار دارند؛ یا به طور کامل از چرخه تولید خارج 
شده‌اند و یا با تعدیل‌های گسترده نیرو، در تلاش 

برای حفظ بقای حداقلی هستند.
بازار،  و  کوچه  در  مردم  صدای  میان،  این  در 
گویای واقعیتی فراتر از ارقام رسمی است. یکی از 
شهروندان در حالی که در یکی از بازارهای مرکزی 
شهر به قیمت‌ها خیره شده، می‌گوید: »ما دیگر 
خرید نمی‌کنیم، فقط تماشا می‌کنیم. وقتی قیمت 
گوشت و برنج در یک سال سه برابر شده، یعنی 
عملاً سفره‌هایمان قفل شده است. روزانه کالاهای 
مختلف به کالای لوکس برایمان تبدیل می شود که 

دیگر برای ما قابل دسترس نیست«
فشار اقتصادی تنها محدود به سفره‌ها نیست؛ 
اصلی  کانون‌های  به  انرژی  و  سلامت  بخش 
اضطراب عمومی بدل شده‌اند. افزایش سرسام‌آور 
قیمت دارو و هزینه‌های درمان، در کنار هزینه‌های 
زندگی  دایره  خدماتی،  قبوض  و  مسکن  جاری 
همیشه  از  تنگ‌تر  خانوار  سرپرستان  برای  را 
به کابوس  اکنون  کرده است. قبوض برق و گاز، 
سرپرستان خانواده‌ها تبدیل شده‌اند. لرزش دستان 
سرپرستان خانوار هنگام مشاهده ارقام درج شده 
در قبوض، نمادی از درد عمومی است که در هیچ 

شاخص اقتصادی کلانی ثبت نمی‌شود. 
انسداد دیجیتال و تعمیق فقر زنانه

چقدر  هر  است  دردی  اینترنت  روزه   ۹۰ قطع   
مشاغل خانگی و زنان و  مردم از آن می گویند انگار 
نه انگار. این اقدام که در ظاهر با اهداف نظارتی 
اصلی  شریان  به  عمل  در  شد،  انجام  امنیتی  یا 
ضربه‌ای  زنانه  کسب‌وکارهای  و  خانگی  مشاغل 
جبران‌ناپذیر وارد کرد. با حذف پلتفرم‌های دیجیتال 
به عنوان بازار اصلی این کسب‌وکارها، بسیاری از 
زنان سرپرست خانوار یا شاغل در صنایع دستی و 

خدمات آنلاین، منبع درآمد پایدار خود را از دست 
دادند. نتیجه مستقیم این سیاست، »زنانه شدن 
فقر« و گسترش آسیب‌های اجتماعی در لایه‌های 

پنهان اقتصاد است.
یک زن کارآفرین خانگی که به دلیل قطع اینترنت 
عملاً بیکار شده، با بغض می‌گوید: »من با فروش 
محصولاتم از طریق اینترنت، کمک‌خرج خانواده‌ام 
بودم. با قطع ۹۰ روزه اینترنت، نه تنها مشتریانم 
را از دست دادم، بلکه سرمایه‌ام هم در این مسیر 
سوخت. اکنون هیچ راهی برای کسب درآمد ندارم. 
می گویند به پلتفرم های داخلی بیایید ، در پلتفرم 
داخلی حتی 200 مخاطب پیدا نشد در حالیکه در 
مشتری  هزاران  است  شده  بسته  که  بسترهایی 
داشتم که سالها با هم همراه بودیم .فقر زنانه یعنی 
همین؛ اینکه نتوانی حتی نیازهای اولیه فرزندت را 
تأمین کنی، چون راه درآمدت به سادگی یک دکمه 

قطع شد.«
گفتاردرمانی مسئولان و حاشیه امن مسببان 

اصلی
تورم  و  گرانی  چنبره  در  جامعه  که  حالی  در 
مستأصل مانده است، استراتژی مقامات همچنان 

وعده‌های  می‌چرخد.  »گفتاردرمانی«  مدار  بر 
تکراری برای ساماندهی بازار و برخوردهای سلبی 
که  می‌شود  انجام  حالی  در  خرده‌فروش‌ها  با 
کارشناسان اقتصادی معتقدند نوک پیکان گرانی 
پولی  سیاست‌های  و  کلان  سطوح  در  تورم،  و 
و  محلی  بازارهای  بر  تمرکز  دارد.  قرار  ارزی  و 
دست‌فروشان، نوعی فرافکنی  برای دور ماندن از 

اصلاحات ساختاری است.
جامعه‌شناسان معتقدند این بلاتکلیفی مالی و 
اقتصادی که حتی طبقه مرفه را نیز درگیر کرده، 
در  است.  کرده  ایجاد  عمیق  سرخوردگی  نوعی 
جای  به  سیاست‌گذار  که  زمانی  تا  شرایط،  این 
رویکردهای پوپولیستی و برخوردهای حاشیه‌ای، به 
اصلاح ساختار تورم‌زا و پایان دادن به سیاست‌های 
مداخله‌جویانه در اقتصاد و زیرساخت‌های فناوری 
روی نیاورد، امیدی به بازگشت ثبات نیست. مردم 
در وضعیت کنونی، نه به وعده‌های کلامی، بلکه 
به تغییرات ملموس در قیمت‌ها و امنیت معیشتی 
نیاز دارند. جامعه ایرانی اکنون بیش از هر زمان 
دیگر نیاز به خروج از بلاتکلیفی و آرامش و ثبات 

دارد.

راهکار پیشنهادی
بحران  مهار  برای   ، دارند  تاکید  کارشناسان 
بلاتکلیفی،  وضعیت  از  خروج  و  موجود 
حاکمیت باید بلافاصله از رویکردهای انتظامی و 
گفتاردرمانی در اقتصاد عبور کرده و یک »بسته 
را عملیاتی کند که  ثبات«  به  بازگشت  اضطراری 
و  پول  چاپ  فوری  توقف  شامل  آن  اصلی  ارکان 
پایه  کنترل  برای  بودجه‌ای  سخت‌گیرانه  انضباط 
زیرساخت‌های  به  دسترسی  آزادسازی  پولی، 
دیجیتال جهت احیای فوری کسب‌وکارهای خانگی 
و زنانه برای ترمیم لایه‌های آسیب‌پذیر جامعه، و 
جایگزینیِ قیمت‌گذاری‌های دستوری و برخوردهای 
ارزیِ  با سیاست »تأمینِ  با خرده‌فروشان،  سلبی 
کالاهای اساسی« از طریق تنش‌زدایی دیپلماتیک 
برای کاهش هزینه‌های واردات است؛ چرا که تنها 
طبقه  درآمدیِ  جریان  احیای  و  ارز  نرخ  ثبات  با 
تکنولوژیک،  انسدادهای  رفع  طریق  از  متوسط 
از  و  کرد  کنترل  را  تورمی  انتظارات  می‌توان 
فروپاشی کامل هسته مرکزی اقتصاد خانوار پیش 
از آنکه به یک بحران غیرقابل بازگشت اجتماعی 

بدل شود، جلوگیری کرد.

قانونی کردن موتورسواری نوجوانان، اتفاق خوبی است؛ هرچند 
بیم هایی نیز با خود به همراه دارد و باید برای رفع آنها تدارک دید.

نوجوانان ۱۶ ساله صاحب گواهینامه موتورسیکلت می‌شوند. این 
اتفاق خوبی در پاسخ به هیجانات نوجوانانی و ندبیر برای تبعات 
رانندگی بدون  آنها در شرایط  احتمالی  ینه های تصادفات  و هز 
گواهینامه است؛ اما این سئوال پیش می آید که چه مقدار فضا، 

امکانات و کوچه و خیابانها را برای این کار مهیا کرده ایم؟
به گزارش تابناک، در اقدامی که می‌تواند تحولی مهم در مدیریت 
ترافیک و ایمنی جاده‌های کشور باشد، پلیس راه راهور فراجا از 
اجرای طرح پایلوت صدور گواهینامه موتورسیکلت برای نوجوانان 
۱۶ ساله در تهران خبر داده است. بر اساس اعلام سردار احمد 
کرمی‌اسد، رئیس پلیس راه راهور فراجا، تاکنون بیش از ۱۱۲ هزار 
گواهینامه برای متقاضیان ۱۶ ساله صادر شده است. این طرح در 
راستای مصوبه قانونی کاهش سن دریافت گواهینامه از ۱۸ به ۱۶ 

سال اجرا می‌شود.

تأکید  انتظامی  مقامات  که  همانطور  طرح،  این  اصلی  هدف 
از  استفاده  عرصه  در  نوجوانان  حضور  کردن  قانونمند  کرده‌اند، 
به علاقه گسترده  اشاره  با  موتورسیکلت است. سردار کرمی‌اسد 
نوجوانان به این وسیله نقلیه، مدیریت این موضوع را در چارچوب 
قانون و آموزش‌های لازم، ضروری دانسته است. او از خانواده‌ها 
خواسته تا پیش از دریافت رسمی گواهینامه، هرگز اجازه رانندگی 
بدون گواهینامه را به فرزندان خود ندهند و تأکید کرده است که 
نقش خانواده در کنترل، هدایت و نظارت بر رفتار فرزندان، نقشی 

تعیین‌کننده است.
آمارهای نگران کننده

اما این اقدام در شرایطی انجام می‌شود که آمار‌های رسمی از 
حکایت  ایران  در  موتورسیکلت  تصادفات  نگران‌کننده  وضعیت 
دارد. خود سردار کرمی‌اسد اذعان کرده که موتورسواران حدود ۱۵ 
درصد از متوفیان حوادث جاده‌ای را تشکیل می‌دهند و نزدیک به 
۳۵ درصد از تصادفات فوتی داخل شهر مربوط به آنهاست. این 
آمار‌ها در پژوهش‌های مستقل حتی بالاتر هم برآورد شده‌اند؛ برخی 
مطالعات سهم موتورسواران از کل تلفات جاده‌ای را بین ۲۳ تا ۴۰ 
درصد و در راه‌های درون‌شهری حدود ۴۰ درصد گزارش کرده‌اند. در 

تهران این رقم در برخی بازه‌ها به ۴۸ درصد نیز رسیده است.
جانباختگان  درصد   ۹۵ از  بیش  که  است  این  تلخ  واقعیت 
تصادفات موتورسیکلت در ایران مرد هستند و حدود نیمی از آنها 
زیر ۳۰ سال سن دارند. رده سنی ۱۸ تا ۳۵ سال به عنوان پرخطرترین 
گروه شناخته می‌شود. حال با کاهش سن دریافت گواهینامه به ۱۶ 
سال، نوجوانانی وارد این عرصه می‌شوند که به گفته رئیس پلیس 
راه، هیجانات دوره نوجوانی و جوانی و رفتار‌های پرخطر، احتمال 
وقوع حوادث را در میان آنها افزایش می‌دهد. این نگرانی زمانی 

عمیق‌تر می‌شود که بدانیم مهم‌ترین علت مرگ موتورسواران در 
ایران، آسیب به سر است و حدود ۶۳ درصد از قربانیان هنگام 
تصادف کلاه ایمنی بر سر نداشته‌اند. سازمان بهداشت جهانی نیز 
فقدان آموزش کافی، وجود کلاه‌های ایمنی نامرغوب و قیمت بالای 

کلاه‌های استاندارد را از چالش‌های اصلی ایران برشمرده است.
مقایسه با سایر کشورها

مقایسه با سایر کشور‌ها نیز تصویر روشنی از فاصله ایمنی را 
نشان می‌دهد. در بسیاری از کشور‌های اروپایی، نوجوانان ۱۶ ساله 
فقط اجازه رانندگی با موتور‌های بسیار سبک )رده AM یا A۱( را 
باید سن بالاتری داشته باشند و  دارند و برای موتور‌های قوی‌تر 
دوره‌های تخصصی بگذرانند. در کشور‌هایی مثل ژاپن، سن ۱۶ سال 
فقط برای موتور‌های زیر ۴۰۰ سی‌سی مجاز است و برای موتور‌های 
سنگین‌تر سن ۱۸ سال الزامی است. در ایران، اما گواهینامه پایه 
برای موتور‌های حداکثر ۲۵۰ سی‌سی صادر می‌شود و پس از ۳ 
سال سابقه و رسیدن به ۲۳ سالگی، امکان استفاده از موتور‌های 

قوی‌تر فراهم می‌شود.
اکنون باید پرسید: آیا صدور بیش از ۱۱۲ هزار گواهینامه برای 
نوجوانان ۱۶ ساله بدون تقویت همزمان زیرساخت‌های آموزشی، 
یا  آمار تصادفات کمک خواهد کرد  به کاهش  ایمنی،  و  نظارتی 
برعکس، جمعیت آسیب‌پذیر را افزایش خواهد داد؟ به نظر می‌رسد 
آنچه این طرح را به موفقیت نزدیک می‌کند، نه مجوز قانونی، بلکه 
فرهنگ سازی، تدارک کسیرهای استانداردتر، همراهی خانواده‌ها، 
اجرای دقیق دوره‌های آموزشی، استانداردسازی کلاه‌های ایمنی و 
برخورد جدی با تخلفات است. در غیر این صورت، شاید تنها کاری 
که انجام شده، قانونی کردن رفتاری بوده که پیش از این به صورت 

غیرقانونی انجام می‌شده است.

اشتغال شکننده، اینترنت قطع و جامعه در بلاتکلیفی

معیشت در حصار هزینه‌های جاری
در حالی که داده‌های رسمی مرکز آمار ایران از جهش بیش از ۳۰۰ درصدی قیمت اقلام حیاتی سبد خانوار طی یک سال گذشته حکایت دارد، جامعه 
در وضعیت »استیصالِ جمعی« فرو رفته است. همزمان با تداوم پیامدهای اقتصادی جنگ‌های سال ۱۴۰۴ و رکود ناشی از تعدیل گسترده نیروها، 
سیاست‌گذاران همچنان به استراتژی»گفتاردرمانی« پناه برده‌اند. این در حالی است که با گذشت ۹۰ روز از انسداد شریان‌های دیجیتال و نابودی مشاغل 
خانگی، طبقه متوسط در حال ریزش جدی تر از قبل است؛ جایی که قبوض خدماتی به کابوس شبانه سرپرستان خانوار بدل شده و مسئولان در غیاب 

اصلاحات ساختاری، تنها به برخوردهای نمایشی با خرده‌فروشان کف بازار بسنده کرده‌اند.

بیم‌ها و امید‌های گواهینامه برای ۱۶ ساله‌هانوجوانان موتورسوار، مجوز ورود به خیابان گرفتند

شار اقتصادی 
تنها محدود 

به سفره‌ها 
نیست؛ بخش 

سلامت و انرژی 
به کانون‌های 

اصلی اضطراب 
عمومی بدل 

شده‌اند

کمبود و گرانی دارو در داروخانه‌های تهران باعث شده خانواده‌ها برای درمان بیمارانشان 
وارد مسیر طولانی و پراضطراب شوند؛ نسخه‌ها دیگر فقط درمان نیستند، بلکه معیاری از 

توان مالی و دسترسی به دارو شده‌اند.
به گزارش اقتصادنیوز، »دردِ دارو؛ نسخه بیماران در صف، گرانی و بازار سیاه چندپاره 
می‌شود | اگر پول داشته باشی، می‌توانی از مریضت نگهداری کنی!« تیتر گزارش مطهره 
خردمندان در سرویس اجتماعی سایت اقتصادنیوز است. در بخشی از این گزارش آمده 

است؛
در داروخانه‌های مرجع تهران، نسخه‌های پزشکی تنها دستور درمان نیستند؛ بلکه روایت 
اضطراب، صف‌های طولانی، بازار سیاه و چالش‌های اقتصادی خانواده‌ها هستند. کمبود 
دارو، گرانی سرسام‌آور و محدودیت دسترسی، بیماران مزمن، سالمندان و خانواده‌هایشان 
را به »دارویاب« تبدیل کرده است؛ کسانی که باید مسیرهای طولانی را طی کنند، تماس 

بگیرند، نسخه‌ها را اصلاح کنند و برای تهیه هر قلم دارو، هزینه و زمان زیادی بپردازند.
در داروخانه‌های مرجع تهران، نسخه‌ها دیگر فقط دستور درمان نیستند؛ برگه‌هایی‌ 
نگه داشتن  برای زنده  بازار سیاه و خانواده‌هایی که  از صف، گرانی، کمبود،  هستند 

عزیزانشان دارویاب شده‌اند.
وقتی دارو در دسترس نیست، درمان از بیمارستان و نسخه خارج و وارد خانه‌ها می‌شود 

و زندگی روزمره و اقتصاد خانوادگی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
صفی که تنها برای دارو نیست

در داروخانه ۱۳ آبان، بیماران در صف‌های طولانی و پراضطراب منتظرند. نسخه‌ها 
به جای دستور درمان، تبدیل به پرونده‌ای از هزینه، انتظار و دسترسی ناکافی شده‌اند. 

بیماران باید مسیرهای طولانی طی کنند، تماس بگیرند، داروخانه‌های مختلف را بگردند و 
حتی به بازار سیاه مراجعه کنند.

یک بیمار از هزینه ماهانه درمان پدرش می‌گوید: »یک قلم دارو ۱۵ میلیون تومان است 
و کل نسخه ماهانه حدود ۲۶ میلیون تومان هزینه دارد.« این هزینه‌ها باعث می‌شود 
خانواده‌ها کاردرمانگر را حذف، دوز داروها را نصف و درمان را مدیریت کنند. کسانی که 

توان مالی ندارند، ناچارند با کمبود و رنج کنار بیایند.
نسخه‌هایی که تکه‌تکه می‌شوند

داروها در داروخانه کامل در دسترس نیستند؛ گاهی یک قلم در داروخانه مرجع، 
دیگری در بازار آزاد، برخی در نوبت سه‌ماهه و بعضی هم ناموجود. خانواده‌ها باید با 
صبر و تلاش، نسخه‌ها را تکمیل کنند و درمان به فرایندی پرچالش و پراسترس تبدیل 

شده است.
داروهای کنترل درد و داروهای مزمن مانند مورفین، انسولین و داروهای اعصاب به 
سختی در دسترس هستند. بیماران مجبورند حتی داروهای جایگزین را امتحان کنند، با 
این حال اعتماد به زنجیره درمان کاهش یافته و فرایند درمان به یک چالش اقتصادی و 

اجتماعی تبدیل شده است.
بازار دارو در بحران؛ اثر جنگ و اقتصاد

وابستگی بازار دارو به ارز، واردات ماده اولیه، بیمه، تولید داخلی و حمل‌ونقل باعث 
شده بحران‌ها و جنگ‌ها، دسترسی به دارو را شدیداً مختل کند. تجربه کشورهای دیگر 
و گزارش‌های جهانی نشان می‌دهد در بحران‌ها دارو نه تنها کمیاب می‌شود، بلکه مسیر 

رسیدن به آن نیز ناامن، پرهزینه و طبقاتی می‌شود.

خانواده‌ها به دارویاب تبدیل شده‌اند
هر خانواده‌ای که بیمار مزمن، سرطانی یا سالمند دارد، نقش دارویاب را بر عهده گرفته 
است: کسی که وقت، مسیر و تماس صرف می‌کند تا دارو پیدا شود. هزینه دارو شامل 
زمان، اضطراب، کرایه مسیر و تصمیم‌های دشوار می‌شود و این تجربه بخشی از واقعیت 

درمان در شرایط فعلی است.

سایه جنگ بر بازار دارو؛ از گرانی و کمبود دارو تا اجبار رفتن به سمت »بازار سیاه« 
ویاب تبدیل شده‌اند خانواده‌ها به دار


